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       مي‌شود تا عرف در دليل ديگر تصرف کند


بسمه تعالي

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا أبي القاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف. 
بسم الله الرحمن الرحيم

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى الصِّدِّيقَةِ فَاطِمَةَ الزَّكِيةِ حَبِيبَةِ حَبِيبِكَ وَ نَبِيكَ وَ أُمِّ أَحِبَّائِكَ وَ أَصْفِيائِكَ الَّتِي انْتَجَبْتَهَا وَ فَضَّلْتَهَا وَ اخْتَرْتَهَا عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ كُنِ الطَّالِبَ لَهَا مِمَّنْ ظَلَمَهَا وَ اسْتَخَفَّ بِحَقِّهَا وَ كُنِ الثَّائِرَ اللَّهُمَّ بِدَمِ أَوْلَادِهَا اللَّهُمَّ وَ كَمَا جَعَلْتَهَا أُمَّ أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ حَلِيلَةَ صَاحِبِ اللِّوَاءِ وَ الْكَرِيمَةَ عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَى فَصَلِّ عَلَيهَا وَ عَلَى أُمِّهَا خَدِيجَةَ الْكُبْرَى صَلَاةً تُكْرِمُ بِهَا وَجْهَ أَبِيهَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَ آلِهِ وَ تُقِرُّ بِهَا أَعْينَ ذُرِّيتِهَا وَ أَبْلِغْهُمْ عَنِّي فِي هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلَ التَّحِيةِ وَ السَّلَام‏.»

روايات سوم: روايات دال بر وجود عام و خاص در روايات معصومين عليهم السلام مانند کتاب (1:37)

طايفه سوم از روايات مبارکه که به آن استدلال مي‌شود براي اين که در شريعت مقدسه روش خاصي ابداع شده که عام حمل بر خاص مي‌شود ولو خاص منفصل باشد بعيداً، و مطلق حمل بر مقيد مي‌شود ولو منفصل باشند بعيداً و ذو القرينه بر قرينه حمل مي‌شود ولو منفصل باشد بعيداً، يعني فاصله فراوان باشد ولو يک قرن مثلاً فاصله باشد، رواياتي است که دلالت مي‌کند بر اين که همان طور که در کتاب عام و خاص وجود دارد، در روايات پيامبر صلي الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام هم عام و خاص وجود دارد. 

محقق سيستاني دام ظله فرمودند که اين عام و خاص دو احتمال در آن هست. يکي اين که همان مصطلح اصولي باشد. عام يعني همان که داراي ادات داله بالوضع بر عموم است مثل کل و امثال اين‌ها، يا هيآتي که دلالت بر عموم مي‌کنند بالوضع بنابر اين که قائل به اين باشيم، مثل جمع مُحلي به الف و لام. و احتمال دوم اين است که از عام، مطلق چيزي که عموم از آن استفاده مي‌شود. عام اصطلاحي نيست، بلکه عام لغوي است يعني آن که گسترده و مطلب عام از آن استفاده مي‌شود و خاص آن است که مطلب عام استفاده نمي‌شود بلکه يک قضيه موجبه جزئيه از آن استفاده مي‌شود و معناي لغوي مقصود باشد. حتي ممکن است در ظاهر امر آن عام، عموم نباشد، مطلق هم نباشد، بلکه خاصي باشد که به خاطر الغاء خصوصيت‌هاي عرفي و امثال ذلک از آن يک مطلب عامي استفاده مي‌شود مثل «اذا اصاب ثوبک الکلب فاغسله» از اين ما يک عامي استفاده مي‌کنيم ولو در مورد ثوب است اما استفاده مي‌کنيم مطلق ملاقيات حالا ثوباً کان او غيرش. اين ولو خاص است ولي مفهوم که از آن استفاده مي‌شود به ضم الغاء خصوصيت عرفيه يک مطلب عامي است و عکسش هم گاهي ممکن است که گاهي يک چيزي در ظاهر خيال مي‌شود عام است ولي دقت که مي‌شود چيست؟ خاص است. اين فرمايش ايشان است. 

عرض مي‌کنم به اين که ممکن است بگوييم سه احتمال هست. اين دو احتمالي که ايشان بيان فرمودند، و احتمال سوم حالا به اين توضيح که خب آن چيزي که ايشان فرمودند اين بود که يکي عام باشد و يکي خاص باشد. يعني يک عامي داريم که در مقابلش خاصي است به همان معناي مصطلح. مثل اکرم کل عالم که در مقابلش لاتکرم الفساق من العلماء يا يک مطلقي داريم و در مقابلش يک مقيدي براي همان که موضوع مطلق است وجود دارد ولي ممکن است مقصود از عام و خاص در اين روايات خاص در مقابل عام نباشد يعني در روايات اهل بيت، در قرآن شريف گاهي يک موضوعات ويژه خاصي، موضوع حکم واقع شدند که عموم ندارد. در باره يک چيز خاصي است. 
سؤال: ...
جواب: نه نه، اعم از اين که قضيه في واقعه باشد يا نه يک امر عامي نيست راجع به يک چيز خاصي است.
و گاهي هم هست که نه يک موضوع عامي حالا بالاطلاق يا بالعموم موضوع حکم واقع شدند، پس نمي‌خواهد بگويد عام و خاص که در مقابل هم هستند تا تقييد مي‌شود يا تخصيص مي‌شود. مي‌خواهد بگويد اين روايات مختلف است، بعضي‌هايش عام است، گسترده است، موضوعات مختلف را شامل مي‌شود، انواع مختلف، اصناف مختلف را شامل مي‌شود مثل الماء طاهرٌ که همه جور ماءها را شامل مي‌شود. بعضي وقت‌ها يک شيء خاصي است، مصاديق متعدد ندارد مثل الشمس مطهِّرٌ، خب شمس مصداق ديگري ندارد، خاص است. يا «الارض مطهِّرٌ» اين يک چيز خاصي است. ممکن هم هست اين مقصود باشد در روايات. حالا ان شاء الله وقتي بعضي روايات را مي‌خوانيم اين مطلب ظاهر مي‌شود. 
علي اي حالٍ ايشان مي‌فرمايد مسلّماً آن معناي اصطلاحي ظاهراً در اين روايات مقصود نباشد، اين معناي مصطلح که حالا در اصول مصطلح شده که بالوضع با ادات داله بر وضع دلالت بر عموم مي‌کند اين مقصود نيست، مقصود همان است که عام داريم، خاص داريم يعني يک رواياتي داريم، يک گفته‌هايي داريم که از او عموم استفاده مي‌شود به يکي از وجوه استفاده، حالا به ادات عموم دارد، يا اطلاق دارد يا نه به الغاء خصوصيت و امثال ذلک عموم از آن فهميده مي‌شود. گاهي هم در مقابلش يک خاص داريم، خب معلوم است اين خاص را براي چه گفتند، اين خاص را براي اين گفتند که با آن عام بشود، تناقض‌گويي که نخواستند بکند. پس بنابراين اين روايات هم دلالت مي‌کند بر اين که شارع اين روش را دارد که کلام عامي مي‌گويد به يکي از معاني ثلاثه و در مقابلش دوباره يک خاصي مي‌گويد و وقتي در مقابلش خاص را گفت خب بايد اين عام و آن خاص جمع بشود، تناقض که نخواسته بگويد. 

اين روايات هم دلالت مي‌کند بر اين که پس شارع يک متد خاص دارد، چون در عرف اين جوري نيست که عام گفته بشود، و بعد خاص گفته بشود مگر کنارش متصلاً. اما منفصلاً ما نداريم در عرف مگر در موارد نسخ و در مواردي که شخص فهميده اشتباه کرده يا عقيده‌اش عوض شده اما براي اين که خاص بياورد و بگويد از اول از آن عامي هم که گفتم اين خاص مقصودم بودم در مراد جدي، اين در عرف عقلاء نيست. پس بنابراين از اين روايات استفاده مي‌شود که يک روش خاصي وجود دارد. 

روايت اول: روايت سليم بن قيس هلالي (8:47)
خب يکي از اين روايات روايت سليم بن قيس هلالي بود که در کافي شريف روايت شده بود و ما قبلا خوانديم. در همان روايت بود که روايات پيامبر صلي الله عليه و آله عام دارد، خاص دارد که ايشان همان روايت را ذکر فرمودند. 
روايت دوم: روايت فدکيه (9:02)

روايت دوم روايت فدکيه هست که حالا اين ايام هم براي صديقه طاهره سلام الله عليها هست و اين روايت فدکيه هم بر اين مسأله دلالت مي‌کند. اين خطبه حضرت زهرا سلام الله عليها در محاجه با ابوبکر مشتمل است بر استدلالاتي که حضرت عليه السلام فرموده و از چندين جهت شايد بتوانيم بگوييم پنج جهت مي‌توانيم به آن چه که در اين خطبه نقل مي‌شود استدلال کنيم براي اين که اين روش ويژه در شرع مقدس وجود داشته و وجود دارد. حالا ابتدائاً فرازهايي از اين خطبه را که در جاهاي مختلف نقل شده و اين کتاب خُطب سيدة النساء فاطمة الزهراء مصادرها و اسانيدها که مرحوم آقاي محمودي حالا مرحوم هم شايد نباشند. اگر آن آقاي محمودي معروف باشد مرحوم هستند. اگر غير او باشد شايد مرحوم نباشند.
سؤال: ...
جواب: آن مرحوم، محمدباقر است؟ پس ايشان غير از آن است. حالا چه نسبتي با ايشان دارد يا ندارد نمي‌دانم.
کتاب خيلي خوبي است چون اين خطبه فدکيه را از مصادر مختلف ايشان جمع فرموده و مجموعاً ايشان مي‌فرمايد به دوازده نوع و از دوازده شخص اين خطبه نقل شده که من يک استقصايي کردم به نظرم آمد که بايد بفرمايند چهارده تا. از امام باقر سلام الله عليه، از امام صادق سلام الله عليه، از زينب عليها السلام از زيد بن علي، تا اين جا شد چهار تا. پنجم عطية العوفي، ششم عائشه، همين بنت ابي‌بکر، هفتم عامر بن شرابيل الشعبي، هشتم عبدالله بن الحسن بن الحسن عن جماعةٍ من اهله يا باسناده، نهم عبدالله بن عباس، دهم عبدالله بن محمد بن عائشه، عبيدالله بن محمد بن عائشه، يازدهم ابانة بن الحَکم، سيزدهم هاشم الکلبي عن أبيه و أبانه، چهاردهم مرسلاتي که ندارد چه کسي نقل مي‌کند، مرسل است. و اين هم در کتب عامه هست، هم در کتب خاصه هست با اختلافات در بعض جاهاي الفاظش يا کم و زيادهايي که دارد. و ...
سؤال: ... اين عائشه معروفه که نيست؟
جواب: عائشة بن ابي‌بکر. 
سؤال: بچه نداشته؟
جواب: نه شايد آن که بچه دارد شايد غير آن است. 
اين جا حالا من ابتدائاً از احتجاج طبرسي مي‌خوانم که مفصل هم هست و بعد از جاهاي ديگر هم مي‌خوانم تا زمينه آماده شود براي پنج وجهي که مي‌خواهيم براي استدلال عرض بکنيم. صفحه 233 اين کتاب:
فرمايشات حضرت صديقه سلام الله عليها است به حسب اين نقل.
«أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ أَ أُغْلَبُ عَلَى إرثيه (يا إِرْثِي)...
اين جا معمولاً إرثيه نقل شده، إرثيه يعني ارث من، يا إرثي.
يَا ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ أَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَرِثُ أَبَاكَ وَ لَا أَرِثُ أَبِي لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً فَرِيًّا أَ فَعَلَى عَمْدٍ تَرَكْتُمْ كِتَابَ اللَّهِ وَ نَبَذْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ إِذْ يَقُولُ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ 

اين يک آيه 
وَ قَالَ فِيمَا اقْتَصَّ مِنْ خَبَرِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا إِذْ قَالَ- فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ قَالَ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ وَ قَالَ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَولادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ...
يا آيه ديگري که فرمود:
 وَ قَالَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- وَ زَعَمْتُمْ أَنْ لَا حُظْوَةَ لِي 

يعني حظي ندارم 
وَ لَا أَرِثَ مِنْ أَبِي وَ لَا رَحِمَ بَيْنَنَا...
چون فرمود «و أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض»، شما مي‌گوييد که «لا رحِمَ بيننا» بين من و پدرم رحميتي وجود ندارد پس مشمول اين آيه نيستيم.
 أَ فَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا...
يک آيه‌اي براي شما نازل شده که آن دلالت مي‌کند که پدر من به ارث چيزي نمي‌گذارد. بقيه مردم ارث مي‌گذارند ولي پدر من ارث نمي‌گذارد. 
أَ فَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا أَمْ هَلْ تَقُولُونَ إِنَّ أَهْلَ مِلَّتَيْنِ لَا يَتَوَارَثَانِ...
مي‌گوييد اهل دو ملت توارث ندارند. خب:
 أَ وَ لَسْتُ أَنَا وَ أَبِي مِنْ أَهْلِ مِلَّةٍ وَاحِدَةٍ...
فرضاً اين جوري هم باشد که بله اهل دو ملت مثلاً کفار از مسلمين ارث نمي‌برند چون دو ملت هستند. حالا عکسش ارث مي‌برند ولي کفار از مسلمين نمي‌برند. خب حالا اين اطلاق داشته باشد، عموم داشته باشد حالا مگر ما اهل دو ملت هستيم که بخواهيد به اين تمسک کنيد و بگوييد که من ارث نمي‌برم. 
 أَمْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِخُصُوصِ الْقُرْآنِ وَ عُمُومِهِ مِنْ أَبِي وَ ابْنِ عَمِّي...
يا شما به عموم قرآن و خصوص قرآن آگاه‌تر هستيد از پدر من و از پسر عموي من که حضرت امير سلام الله عليه باشد. 
خب بعد از اين که اين استدلال را مي‌فرمايند، آن وقت خطاب به آن‌ها مي‌فرمايد:
... مَخْطُومَةً مَرْحُولَةً تَلْقَاكَ يَوْمَ حَشْرِكَ فَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ وَ الزَّعِيمُ مُحَمَّدٌ وَ الْمَوْعِدُ الْقِيَامَةُ وَ عِنْدَ السَّاعَةِ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ وَ لَا يَنْفَعُكُمْ إِذْ تَنْدَمُونَ...
خب در اين جا شما مي‌بينيد که حضرت سلام الله عليه حالا سه مطلب در اين فرازي که خوانديم بود. اولاً تصريح کردند که عام و خاص تصوير دارد در قرآن. فرمود که «أم انتم اعلم بخصوص القرآن و عمومه» مثل آن روايات است که مي‌گويد خب قرآن عموم دارد، خاص دارد، کلام ما هم همين جور است. 
بعد دو تا مطلب اين‌ها مي‌گفتند در استدلال‌هاي اين‌‌ها مثلاً بوده يکي همان حرفي است که ابوبکر زده که بعداً مي‌خوانيم مي‌آيد که اين‌ها به آن حديث «نحن معاشر الانبياء لا نورّث» استدلال کردند. يکي به اين که اهل دو ملت ارث هم از ديگر نمي‌برند. اين هم يک جهت بود. حضرت سلام الله عليه به حسب آن چه که در اين خطبه هست، خطبه‌ها که از ايشان نقل شده چند جور جواب دادند از اين حرف. يکي اين که در جايي فرمودند اصلاً اين فدک ميراث نيست. اين در زمان حياتش پيامبر صلي الله عليه و آله ملّکني. اين را ملک من کرده، اين نحله‌اي است که به ملک من کرده حضرت صلي الله عليه و آله در زمان حيات‌شان. مسأله ارث نيست. و من وکلاء بر اين جا داشتم و برخي از وکلاي‌شان را هم نام مي‌برند و يکي هم اميرالمؤمنين عليه السلام هست. پس حضرت صلي الله عليه و آله به من بخشيده، من هم قبض کردم، وکلاء هم بر آن گذاشته بودم پس تمام شرايط شرعي تمليکاً صحيحاً شرعياً فرموده به حسب اين نقل و من هم اخذ کردم،‌ وکلاء هم بر آن گذاشتم، عوائدش را هم مدتي استفاده مي‌کردم. بنابراين اصلاً مسأله ارث نيست. يعني تخصصاً از حرف‌هاي شما خارج است. تخصصاً خارج است. اين اولاً. 
ثانياً حالا مي‌گوييم ارث. اگر بگوييم ارث است اين روايتي که شما مي‌کنيد که پيامبر صلي الله عليه و آله فرموده که ما «نحن معاشر الانبياء» ارث نمي‌گذاريم، حضرت عليها السلام دو تا اشکال به آن کردند. يکي اين که اين حديث مخالف قرآن است و پدر من مخالف قرآن نمي‌گويد. اين آياتي را خواندند که «ورث سليمان داوود» اين آياتي که براي پيامبران الهي است. چطوري مي‌گويد نحن معاشر الانبياء. پيامبر خلاف قرآن حرف نمي‌زده. اين يک اشکال که شرط حجيت خبر واحد را ندارد. خبر واحد که مخالف قرآن باشد حجت نيست. پيامبر مخالف قرآن حرف نمي‌زند. اين هم يک جواب.
جواب ديگر دادند به اين مطلب به اين که کسي نقل نکرده اين را و تو داري فقط مي‌گويي. کسي از پيامبر صلي الله عليه و آله چنين حرفي را نشنيده، همچنين حرفي را پيامبر صلي الله عليه و آله نفرموده. بنابراين يک اشکال اين است که اين متن يکي از شرايط حجيت خبر واحد را ندارد که مخالف قرآن است و پيامبر مخالف قرآن حرف نمي‌زند. اين مخالفت صريح با قرآن دارد، نه عام و خاص است، نه مطلق و مقيد است. شما مي‌گويي پيامبران ارث نمي‌برند و قرآن پيامبران را شمرده که ارث مي‌برند. دوم اين که چه کسي اين حرف را از پيغمبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌کند، قائل اين حرف کيست؟ خب تو که مدعي هستي. چه کسي اين حرف را از پيامبر صلي الله عليه و آله شنيده، چه کسي دارد اين حرف را از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل مي‌کند. و اما آن مسأله دومي که دستاويز آن‌ها بود که فرضاً شايد حضرت دخل مقدر هم خواستند بفرمايند، حالا از آن‌ها نقل نشده که آن به اين حرف استدلال مي‌کرد اما به آن حرف دومي حضرت دفع دخل خواستند بکنند از باب اين سد ثغور کنند. بگويند خيلي خب اگر هم مي‌خواهيد بگوييد اهل دو ملت ارث نمي‌برند خب ما که اهل دو ملت نيستيم، ما از ملت واحده هستيم. يا اين وجه را بخواهيد بگوييد که أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض، من رحِم او نيستم، خب آن هم که روشن است که من رحِم او هستم. 
يک مطلب چهارمي هم از اين مجموعه استفاده مي‌شود که اين‌ها مي‌گفتند که حضرت عليها السلام باز جواب دادند که اين مسأله مربوط نمي‌شود به ارث و فدک و آن مسأله خلافت است که اين‌ها مي‌گفتند از قرآن استفاده مي‌شود که خلافت و نبوت در يک خاندان جمع نمي‌شود. اميرالمؤمنين عليه السلام از اين خانواده است، خلافت و نبوت در يک خانواده جمع نمي‌شود. اين را هم حضرت عليه السلام جواب دادند. آياتي خواندند که نه اين چنين نيست، خلافت و نبوت در قرآن وجود دارد که در يک خانواده جمع شده. 
اين‌ها مطالبي است که حضرت سلام الله عليها خيلي مطالب قوي، استدلالي و محکمي است. حالا ما از اين اموري که حضرت عليها السلام فرمودند مي‌خواستيم استفاده بکنيم براي مدعاي‌مان و آن اين که بگوييم يک منهج خاصي پس در شريعت مطهره بوده. خب بعد حضرت عليها السلام ادامه مي‌دهند سخنان‌شان را تا مي‌رسد به اين جا که خيلي خطبه بزرگ و بليغ و پرمحتوا و از نظر الفاظ هم يک قدري مشکل هست. يعني يک عربي‌اي است که فهمش دقت مي‌خواهد. خب حضرت عليه السلام مي‌فرمايند تا باز دو مرتبه آيات ارث را گوشزد مي‌فرمايند، 

فَأَجَابَهَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ وَ قَالَ يَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَبُوكِ(ص) بِالْمُؤْمِنِينَ عَطُوفاً كَرِيماً رَءُوفاً رَحِيماً وَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً ... 

تا اين که 
وَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَ كَفَى بِهِ شَهِيداً أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ ذَهَباً وَ لَا فِضَّةً وَ لَا دَاراً وَ لَا عَقَاراً وَ إِنَّمَا نُورِثُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْعِلْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ مَا كَانَ لَنَا مِنْ طُعْمَةٍ فَلِوَلِيِّ الْأَمْرِ بَعْدَنَا أَنْ يَحْكُمَ فِيهِ بِحُكْمِهِ...
بعد اين حديثي است که مي‌خواند که بعد حضرت:
فَقَالَتْ ع سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كَانَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كِتَابِ اللَّهِ صَادِفاً وَ لَا لِأَحْكَامِهِ مُخَالِفاً بَلْ كَانَ يَتْبَعُ أَثَرَهُ وَ يَقْفُو سُوَرَهُ أَ فَتَجْمَعُونَ إِلَى الْغَدْرِ اعْتِلَالًا عَلَيْهِ بِالزُّورِ وَ البهتان .... 

تا 

و هَذَا بَعْدَ وَفَاتِهِ شَبِيهٌ بِمَا بُغِيَ لَهُ مِنَ الْغَوَائِلِ فِي حَيَاتِهِ هَذَا كِتَابُ اللَّهِ حَكَماً عَدْلًا وَ نَاطِقاً فَصْلًا يَقُولُ- يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ وَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَ بَيَّنَ الله عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا وَزَّعَ مِنَ الْأَقْسَاطِ وَ شَرَعَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْمِيرَاثِ- وَ أَبَاحَ مِنْ حَظِّ الذُّكْرَانِ وَ الْإِنَاثِ مَا أَزَاحَ بِهِ عِلَّةَ الْمُبْطِلِينَ وَ أَزَالَ التَّظَنِّيَ وَ الشُّبُهَاتِ فِي الْغَابِرِينَ كَلَّا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ.»

که اين جا اين جور جواب دادند. خب حالا ان شاء الله بعداً اين جاهاي مختلف از افراد مختلف، همين مضامين و قريب به اين مضامين وجود دارد که صفحه 130، صفحه 146 تا 147، از صفحه 170 تا 172، صفحه 190 تا 192، صفحه 216، صفحه 233 تا 237 که حالا من همين اخيري را خواندم. 

وجوه استدلال به اين روايت: (26:00)

حالا وجه استدلال چيست به اين مجموعه‌اي که حالا نقل کرديم.

وجه اول: (26:08)
وجه اول نحوه جواب حضرت عليها السلام از آن روايت است. حضرت عليها السلام نفرمودند که کتاب خدا را نمي‌شود تخصيص زد، يعني اگر اين حديث باشد که قهراً اين حديث اگر باشد منفصل است، در کتاب خدا که نيست، اين حديثي است منفصل. اشکال به اين بود که اين حديث خلاف نص قرآن است صادر نشده. يا در بعضي از جاهاي ديگر فرموده چه کسي اين را نقل کرده، تو داري مي‌گويي ولي کسي نشنيده از پيغمبر صلي الله عليه و آله يک چنين حرفي را، يعني اگر چنين نقلي بود بود و شنيده شده بود و خلاف قرآن نبود، بله آيات ارث تخصيص مي‌خورد ولي اين اشکالش اين است که اين حديث درست نيست. پس بنابراين، اين جا اين نحوه جواب حضرت سلام الله عليه دلالت بر اين جهت مي‌کند. 

وجه دوم: (27:17)

مطلب دوم اين است که باز حضرت عليها السلام آن مطلبي را که خودشان حالا ابداع فرمودند براي سد ثغور که اهل ملتين ارث نمي‌برند، حضرت عليها السلام در اين، در صغري مناقشه کردند نه در کبري. فرمودند مگر ما از يک ملت نيستيم با پدرم. يعني چه؟ يعني اگر اهل دو ملت بودند قبول است، خب اين اهل دو ملت باز نسبت به آيات ارث مي‌شود چه؟ در قرآن که متصلاً چنين چيزي نيامده. 
سؤال: آيا جدلي باشد باز هم مي‌شود به کبري اکتفاء کرد. 
جواب: حالا فعلاً استدلال‌ها را داريم مي‌گوييم. مناقشات را بعداً شما بفرماييد. حالا فعلاً‌ تقرير استدلال است. و جدل هم به باطل نمي‌کنند. البته جدل به باطل هم غلط است آن هم از معصوم عليه السلام. جدل به باطل نمي‌کنند. بله مسلّمات قوم را ممکن است به خودشان برگردانند. 

بنابراين، باز نحوه جواب حضرت عليها السلام از عدم توارث اهل ملتين که دارد حضرت عليها السلام مي‌پذيرد کأنّه که بله چنين مطلبي باشد آيات ارث را تخصيص مي‌زند ولي صغري محل اشکال است، تفريق به من و پدرم نمي‌شود. اين هم تقريب ثاني است براي اين که از اين روايت شريفه، از اين خطبه شريفه استفاده مي‌شود. 
وجه سوم: (28:58)

مطلب سوم و تقريب سوم اين است که باز حضرت عليها السلام مي‌فرمايد که آيا خصّکم الله تبارک و تعالي به يک آيه‌اي که در آن آيه پدر من را خارج کرده باشد؟ براي شما يک آيه‌اي نازل شده که در آن آيه پدر من استثناء شده باشد، خارج شده باشد؟ اين کلام هم مبتني بر اين است که بله اگر چنين آيه‌اي بر فرض محال بود، خب بله مي‌گفتيم آيات ارث به اين تخصيص مي‌خورد. آيات ارث که در کنارش ذکر نشده اما در اين قرآني که ما خبر داريم و ما اهل‌بيت هستيم، چنين آيه‌اي که نيست، براي شما آيا آيه‌اي نازل شده که در آن جا پدر من اخراج شده از ارث گذراندگان که يعني اگر چنين چيزي بود خب حق با شما بود. 

پس بنابراين اين کلام حضرت عليها السلام هم دلالت مي‌کند که بله اگر در قرآن يک خاصي وجود داشت که پيامبر را اخراج کرده بود آن خاص که حضرت هم فرمود به او،‌ در يکي از اين نقل‌ها هست که حضرت فرمود تو يک آيه بياور، يک دليل بياور أقنع به، کجاست؟ يک آيه‌اي بياور که خصکم الله تعالي به اين آيه. پس اين محاجه حضرت زهرا سلام الله عليها به حسب اين نقل دلالت مي‌کند که اگر چنين آيه‌اي در قرآن بود بله با اين تخصيص مي‌زديم‌ آيات ارث را «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن‏» را تخصيص مي‌زديم مثلاً. بقيه آيات ارث را تخصيص مي‌زديم ولي کجاست چنين مطلبي؟ اين هم وجه سوم براي استدلال به فرازهايي از اين خطبه شريفه.

وجه چهارم: (30:56)
وجه چهارم براي استدلال اين است که خود اين که آن ظالم آمد به اين حديث مجعول تمسک کرد، اين نشان مي‌دهد که اين پذيرفته شد عند المسلمين است و يک دأب است، يک امر مسلّمي است که بله اگر چنين امري مي‌باشد آيه تخصيص بايد بخورد. ادله ارث بايد تخصيص بخورد. نه اين که استدلال آن حجت است، اما از باب اين که اين استدلال اگر يک امر منکَري بود، طبق ضوابط نبود، به حسب ظاهر اين نمي‌شد، مي‌گويند خب در مقابل قرآن چه مي‌گويي. اما اين هم دلالت مي‌کند که در آن بحث اصولي که تخصيص کتاب به خبر واحد ممکن است، تخصيص کتاب به غير کتاب ممکن است چون حديث است. و ثانياً دلالت مي‌کند بر اين که بين عموم قرآن و چيزي که تخصيص دارد مي‌زند يعني در ظاهر خلاف او را مي‌گويد، بايد جمع کرد به تخصيص. 
پس بنابراين، اين هم يک وجهي براي استدلال است. 
سؤال: وجه اول چه فرقي کرد با وجه چهارم؟
جواب: وجه اول اين بود که حضرت عليها السلام پذيرفتند. و آن جور جواب دادند. جواب ندادند که اين معارض با قرآن است و مي‌رود کنار. آن جور جواب دادند. يعني بله اگر حديث درستي بود، سندش درست بود، دلالتش مخالف قرآن نبود، شرايط حجيت را داشت بله، ولي اين جوري نيست. اشکال در صغري کردند. پس معلوم مي‌شود کبري پذيرفته است. اين جا کاري به فرمايش حضرت عليها السلام نداريم. اين جا کار داريم به اين که خود اين که اين‌ها اين جور دارند استدلال مي‌کنند، خود استدلال اين‌ها نشان مي‌دهد که بله اين يک منهجي است که مسلمين قبول دارند، پيش مسلمين کأنّ مسلّم است که بله اگر قرآن، آيه، پيامبر صلي الله عليه و آله حرفي زده باشند که نسبتش اخص مطلق با آن جا است، بايد دست از کتاب برداشت. اگر يک عامي باشد،‌ يک مطلقي باشد و پيامبر صلي الله عليه و آله برخلاف آن چيزي فرموده باشند در موردي، بايد دست برداشت و آن را تخصيص زد، تقييد کرد. پس معلوم مي‌شود يک ديدن است، يک رسم مألوف است، پذيرفته شده عند المسلمين است که با يک خبر ساختگي مي‌آيد و مي‌خواهد آن منهج را بر اين جا پياده کند و استدلال بکند. اين هم وجه چهارم براي استدلال. 

وجه پنجم: (33:51)
وجه پنجم براي استدلال خود اين که حضرت عليها السلام فرمود عام و خاص داريم مثل آن روايت. خود اين که فرمود عام هست، خاص هست، قرآن عام دارد، خاص دارد پس بنابراين يعني بايد عام و خاص را با هم ديد و جمع کرد. 

بنابراين به اين پنج وجه فعلاً مي‌شود استدلال کرد به اين خطبه شريفه. 

حالا ببينيم آيا اين استدلال‌ها اشکال دارد يا ندارد. ان شاء الله براي فردا. 

و صلي الله علي محمد و آله.

�. الإحتجاج على أهل اللجاج (للطبرسي)، ج‏1، ص: 102 - 106
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